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 چكيده

دراست هندوي ويجيانگر نام حكومت تأسيس. تأسيس شد جنوب هنددر.م1336/هـ736 سالكه

و بـا گيري از پيش حكومت توسط هندوان با هدف جلو اين روي سـلاطين دهلـي بـه جنـوب هنـد

و بـهدر) معناي شهر پيروزيبه(به نام ويجيانگر ساخت شهري  سـرعت تـا جنـوب دكـن آغـاز شـد

اي در حيـات عمـده تشكيل ايـن حكومـت منـشأ تحـولات. ترين مناطق هند گسترش يافت جنوبي

و  و روابط آنان با مسلمانان دكن در سياسي هـا لذا آگاهي از انگيزه. جنوب هند شد فرهنگي هندوان

و محققـين تـاريخو تحليل سير  تاريخي تشكيل اين حكومت براي پژوهشگران تاريخ شبه قاره هند

به  كه و روابط آن اسلام مي مسلمانان دكن . رسـد مـي پردازند ضروري بـه نظـر ها با هندوان جنوب

من- روش توصيفيباحاضر پژوهش و استفاده از و متون تاريخي سعي دارد زمينـه هـاي تحليلي ابع

و سير. گيري اين حكومت را بررسي كند شكل تاريخي تحليلـي مقالـه بـه اسـتخراج عوامـل داخلـي

و مذهبي انگيزهو خارجي و چگونگي تـشكيل حكومـتي هندوان براي احياي قدرت سياسي خود
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از. حكومتي در هند تشكيل ندادند.م13/هـ7آنان تا قرن وي گذشت يـك دوره پس طـولاني

و زمان در كه سرداران آنان غوريان از.م1206/هـ ـ602براي نخستين بـار در سـال بود پـس

بـا ايـن حـال فـتح. تشكيل شـدي مستقل در دهلي حكومت، هندي شمال تصرف تمام مناطق 

از. صورت گرفت مناطق جنوبي بسيار دير  خلجـي در سـال تركـان غوريان، بـه ترتيـب پس

. دهلي قدرت را به دست گرفتنـددر.م1320/هـ720و سپس تغلقيان در سال.م1290/هـ689

و خلجيان هنوز به جنوب هند لشكركـشي نكـردهي قبل از دوره تا سپاهيان مسلمان  بودنـد

و فرهنگي جنوب هند به عنوان پناه گاهي امن براي هندواني كه خواهان حفظ اقتدار سياسي

جنـوبي فتح منـاطق براي نخستين باري خلجيان در دوره.آمد بودند، به شمار مي آيين هندو 

و پس از آن  س روند سلطه آغاز شد هاي محمد ياسي مسلمانان بر جنوب هند با لشكركشيي

ي خـود او به تدريج بيشتر جنوب هند را تحت سـلطه. تغلق به مناطق جنوبي ادامه يافت بن

و بدين ترتيب حكومتي تشكيل داد كه اليـه قلمرو آن از كشمير در شـمال تـا منتهـي درآورد

و سـخت خشونت محمدبن. دكن در جنوب گسترده بود  يـري وي نـسبت بـه اتبـاعگ تغلـق

و  و نيز هندوي مسلمان  پايـانيي گسترش فراوان قلمرو وي باعث شـد كـه در دهـه خويش

و حاكمان ايالتتحكومت او نوعي نارضاي و نيز در ميان مـردمي در ميان اميران هاي مختلف

و هندو بوجود آيد  هـاي مختلفـي عليـه گيري شـورش ها باعث شكليتاين نارضاي. مسلمان

- 577: 1381 باسورث،(. شد ايالات به استقلال برخي كه در نهايت منجر گرديدويومت حك

و) 574 هندوان ناراضي كه به دليل حملات سلاطين دهلي بـه جنـوب هنـد اقتـدار سياسـي

و مذهبي خود، اتحاديـه  اي مذهبيشان را از دست داده بودند، به منظور احياي قدرت سياسي

. ويجيـانگر در جنـوب هنـد شـد حكومتي هندو به نام تأسيسآني تشكيل دادند كه نتيجه

(Shrikantaya, 2000: 162) و مسلمانان ناراضي از حكومت تغلقيـان نيـز حكـومتي  مـسلمان

)1381:604باسورث،(.مستقل به نام بهمنيان، در دكن تأسيس كردند

و چگونگي استقرا ر مـسلمانان در در اين مقاله پس از بررسي اوضاع سياسي شمال هند

و خارجي تشكيل حكومت ويجيانگر مي از اين منطقه، به عوامل داخلي و پس آن بـا پردازيم
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و چگـونگي تـشكيل تحليل علل شورش هندوان جنوب عليـه سـلاطين دهلـي، زمينـه هـا

.دهيم حكومت هندوي ويجيانگر را مورد بررسي قرار مي

 پيشينه تحقيق

وي نخستين اثر تحقيقـي در بـاره  توسـط رابـرت سـويل.م20جيـانگر در آغـاز قـرني

Robert Sewell) (يم در بـاره17تا14هاي متعلق به قرون او با جمع آوري كتيبه. تأليف شد

ي اين تلاش، پديد آمدن اثر مـشهور نتيجه. دست آورد جنوب هند، اطلاعاتي از اين منطقه به

A(وي به نام Forgotten Empire: Vijayanagara(شـمار اين اثر، يك گاه.شد.م1900 سال در

از. هــاي ويجيــانگر اســتي سلــسله مختــصردر بــاره  ســويل، مــورخ ديگــري بــه نــام پــس

.م1920 تـا اواسـطو. دنبـال كـردرا كـار وي)Krishnaswami Aiyangar(كريشناسوامي آينگر

 جديـد، طلاعـاتا بـه ايـن باتوجهاو.دست آورد به تاريخ ويجيانگر اطلاعات جديدي مربوط به

او در ايـن كتـاب، بـه.ليف كـردأت)South India and her Muhammadan invaders(نام به كتابي

و سـوامي معتقـد اسـت، كريـشنا. چگونگي تشكيل اين حكومت پرداخته است علل، عوامل

و معابد آنان، دليـل  حملات سلاطين دهلي عليه هندوان، كشتار، غارت اموال، ويراني شهرها

 مورخ ديگري به نام نيلاكانتا.م1940ي در دهه.تشكيل حكومت ويجيانگر بوده استاصلي 

A( با تأليف كتاب)Nilakanta Sastri(ساستري History of South India(به بررسي علل رشـد 

و بـدين هاي حكومتو سقوط تعدادي از خاندان گر در مناطق مختلف جنوب هند پرداخت

و باسـتان.م1980از سـال.نگر را تفصيل دادنگاري ويجيا ترتيب تاريخ تعـدادي از محققـين

و بـدين شناسان، تلاش جديدي را براي كشف اسناد تاريخي در  مورد ويجيانگر آغاز كردنـد

 افراد اين.نمودند تأسيس)Vijayanagara Research Project (VRP)( منظور تشكيلاتي به نام

و سپس مقالاتي مبتنـي بـر ايـن اسـناد تـأليف در نخستين قدم، اسناد گوناگون را شن  اسايي

و مستقل به زبان فارسي در بـاره از آن اما. كردند ي ويجيـانگر جا كه تاكنون پژوهشي خاص

گيـري از منـابع انجام نگرفته است، اين مقاله بر آن است تا به عنوان پژوهشي جديد، با بهره

و تحقيقات اخير، زمينه  و چگـون دست اول گي پيـدايش حكومـت ويجيـانگر را در ها، علل

و بررسي قرار دهد .جنوب هند مورد تحليل
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م13/هـ7اوضاع سياسي شمال هند از آغاز ورود اسلام تا قرن

هاي ظهور حكومت ويجيانگر در جنوب هند، ناگزير بايد نخست بـه براي بررسي زمينه

ي دچـار تحـولات زيـرا شـمال هنـد از قـرن اول هجـر. اوضاع سياسي شمال هند پرداخت 

و مذهبي فراواني گرديد و تحولات نتيجه. سياسي ي حملاتي بود كه نخـستين بـار اين تغيير

و به منظور ادامـه از طرف خلفاي بني و پـس از آن توسـط حكومـت اميه هـايي فتوحـات،

و غوريان به شمال هند صورت گرفت  از حكومت. مستقل نظير غزنويان هاي مـسلمان پـس

ي حمـلات ادامه. روي خود را به سمت جنوب آغاز كردند در شمال هند پيش استقرار كامل 

هايي از طرف هندوان گرديد كه در نهايـت منجـر بـه به سمت جنوب هند، سرآغاز شورش

و مقتدري به نام ويجيانگر شد .تشكيل حكومت هندو

ميدر مسلمانان فتوحات ا. توان بـه دو دوره تقـسيم كـرد شبه قاره هند را ول ايـن دور

هاي ديگر بـود كـه در قـرن نخـست فتوحات مسلمانان در سرزميني حملات در واقع ادامه 

يوسـف بـن حجاج هجري91 در سال.گرفتو با انگيزه گسترش اسلام صورت مي هجري 

را محمد بن قاسم ثقفي،الملك حكومت خراسان را برعهده داشت كه از جانب وليد بن عبد 

و تا سالوي. كردسند فتح مأمور  توانـست هجـري94از طريق مكران وارد جنوب سند شد

ــاً همــه ســرزمين ســند ــه تــصرف خــويش درآورد) حــدود پاكــستان امــروزي(تقريب . را ب

)241: 1384 كوفي،(

آمدن غزنويان در غزنه، سند توسط عاملان مسلماني كه عمدتاً از اين تاريخ تا روي كار

و در اواخـر قـرن چهـارم كه هندتحفدور دومدر.شد عرب بودند اداره مي   توسـط تركـان

و انگيزه آغاز شد هجري و افزايش، ماهيت ي فاتحان از جهاد اسلامي به گسترش متصرفات

در ايـن دوره از فتـوح، حاكمـان مـسلمان بـراي اسـتحكام. توان اقتصادي آنان، تغييـر كـرد

(بخشيدن به حضور خود در هند، خشونت بسياري به كار گرفتند )75: 1390 صالحي،.

ندي را به مركزيـت غزنـه بنـاتم حكومت قدر.م988/هـ388 در سالمحمود غزنوي كه

و موفـق شـد نهاد در طول حكومت خويش حملات گسترده  اي را به شمال هند تدارك ديد

از قدرت خويش را در بسياري از سرزمين  و برخي و مركزي هند گسترش دهد هاي شمالي
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ي بنـا بـه گفتـه)1/14: 1380 بـداوني،(. خويش سازد گزار خراجو را رانان محلي هند حكم

ي حملات محمود غزنوي با مـسلمانان آشـنا جواهر لعل نهرو، متأسفانه شمال هند به وسيله

(شد و محمود گرفتمي اين حملات عمدتاً براي كسب غنائم صورت)1382:1/316نهرو،.

 بـهانحملات غزنوي لذا. كردن قبلي آن واگذار مي غزنوي اداره امور مناطق هند را به صاحبا

و تغييرات مهمي در سـاختار هند منجر به تأسيس حكومتي مسلمان در اين سرزمين نگرديد

پس از غزنويـان،) 1339:4/119 ميرخواند،(.هاي شمال هند در پي نداشت سياسي حكومت

در. ومـت رسـيدند گروهي از رؤساي قبايل افغان، به نام غوريان در غزنـه بـه حك  آنـان نيـز

هندوان در مقابل ايـن. روي خود را به شمال هند آغاز كردندي حملات غزنويان، پيش ادامه

و توانـستند  حملات مقاومت بسياري كردند اما غوريان از نيروي عظيمـي برخـوردار بودنـد

و اين منطقه را به تصرف خود درآورنـد  خـ. پادشاه دهلي را شكست داده لاف غوريـان بـه

و دهلـي را بـه عنـوان پايتخـت خـود  غزنويان پس از فتح شمال هند در آنجا مستقر شـدند

كه بدين. انتخاب كردند   هجـري 607-602 هـايي سال كه در فاصلهالدين ايبك قطب ترتيب

ويوكرد از جانب غوريان در لاهور حكومت مي ند موفـق شـد)Iltutmish(ش التـتم پس از

ر نخستين حكومت درمسلمان كن دهلي پايها (دنگذاري )38-1380:1/39بداوني،.

 هاي ظهور حكومت ويجيانگر در جنوب هند زمينه

حكومت ويجيانگر در جنوب هنـد، دو موضـوع بايـد بـه هاي ظهور براي بررسي زمينه

تـوان تحـت عنـوان عوامـل ايـن دو موضـوع را مـي. زمان مورد توجه قرار گيرد صورت هم 

و خارجي تشكي  عامـل داخلـي، شـامل. حكومت ويجيانگر مورد بررسـي قـرار دادلداخلي

و عامـل خـارجي، شـامل حمـلات بـين حكومـت درگيريو رقابت هـاي هنـدوي جنـوب

بهو هاي خلجي حكومت .بخشيد سياسي هندوان پايان مي كه به اقتدار جنوب هند است تغلقي

و درگيري: عامل داخلي-الف  هندو در جنوب هند هاي محلي بين حكومت رقابت

شـود، هاي ظهور حكومت ويجيانگر مطرح مـي كه تحت عنوان زمينه نخستين موضوعي

و هم  و درگيري مشكلات داخلي هاي محلي هندو در جنوب هند بين حكومت چنين رقابت
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ه ظهـور كـرد هنـد بـه جنـوب مـسلمانان روي پيش از هاي هندو كه قبل اين حكومت. است

بر بودند، تلاش و سياسي آيين هندو انجام مي هايي و شكوفايي نظام اجتماعي . دادند اي رشد

و لذا بـه علـت اما در اين زمان دچار برخي مشكلات سياسي اجتماعي در درون خود شدند

زوال ايـن. ضعف داخلي، پس از مواجهه با حملات سلاطين دهلي دچـار شكـست شـدند 

وان در جنوب هند بود، يكـي از عوامـلي هندي پايان سلطه هاي هندو كه به منزله حكومت

و مقتدر در جنـوب هنـد مـي  ايـن. باشـد اصلي اتحاد هندوان براي تشكيل حكومتي مركزي

و)Pandiyan(، پانـديا)Chula( چولاهـا،)Chalukya(چالوكيـان: عبارتنـد از هاي هندو حكومت

 (Hoysala) هويسالا

، مهاراشـتاراي امـروزي،ي شـرق دكـن منطقـهدر.م7/هــ1 قـرن در چالوكيان حكومت

و و از سواحل دريـاي غربـي.م12/هـ6 تا قرن آن قلمرو تأسيس شد به تدريج افزايش يافت

در اوايـل قـرن حكومـت چولاهـا نيـز. كـشيده شـد تا سواحل درياي شرقي در جنوب هند 

هـاي جنگ،مانده از اين دوره هاي باقي كتيبهاساسبر. مسلط بودي تاميل، منطقهبر.م10/هـ4

و چولاهايفراوان كه ميان چالوكيان بـه پايـان چالوكيـان بـا پيـروزي سـرانجام وجود داشته

و مقتدر ديگري كه در جنوب هند مستقر بود پانـديا نـام داشـت. رسيده است  حكومت مهم

 اما پس از انحطاط چولاها حكـومتي چولاها بود، گزاران از خراج اين حكومت در آغاز يكي 

 بـه،پانـديا بـا افـزايش قلمـرو پادشـاهي.دادندتشكيل)Madura( مادورا با مركزيت مستقل

و بدين تدريج به حكومتي قدرت ، در هـا ترتيب پس از انقراض حكومت چولا مند تبديل شد

)Stine, 2007: 13-14(.ودبترين قدرت جنوب هند مهم.م13/هـ7قرن

آناز. وجود داشـت در جنوب هندي ديگري نيز هاي كوچك هندو حكومت هـا جملـه

به مي  پادشـاهيو (Andhra)اآنـدري در منطقـه (Kakatiaya)كاكاتيـاي نظيـر هاي حكومتتوان

هـا تـا قبـل از سـال تمـام ايـن حكومـت. اشـاره كـردي كرناتك در منطقه، Kampli)( كمپلي

و به دليل.م1336/هـ737 و حملات مكرر سلاطين دهلي شكـست خـورده مشكلات داخلي

ــان  ــد از مي ــه بودن ــت. رفت ــا حكوم ــوب تنه ــده در جن ــاقي مان ــدوي ب ــد هن ــت هن  حكوم

و. يافـت ادامه.م14/هـ8 تا قرن حاكميت آنان بود كه)Hoysala(هويسالا حكومـت هويـسالا
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در نيز چالوكيان دوران ضـعف چالوكيـان، حكومـتدر. بودنـد يكـديگر با حال جنگ هميشه

و برخي هويسالا خـاك خـود ضـميمه مناطق قلمرو آنـان را بـه از از اين شرايط استفاده كرد

)Sastri, 1955: 216(. نمود

و درگيري چنان و كه ملاحظه شد در جنوب هند مشكلات هاي بسياري وجود داشـت

مي حكومت از طرفي عـدم اتحـاد آنـان بـا. شدند هاي هندو يكي پس از ديگري دچار زوال

ايـن موضـوع. كـرد آسيب پذيرتر مـي ديگر، هندوان را در مقابل حملات سلاطين دهلي يك

و تـشكيل يـك انگيزه و سياسـي هنـدو را بـراي بازيـابي اقتـدار گذشـته ي بزرگان مذهبي

. حكومت مستقل هندو برانگيخت

 حملات سلاطين دهلي به جنوب هند: عامل خارجي-ب

ايـن. روي خود را به جنـوب هنـد آغـاز كردنـد پيش.م13/هـ7مسلمانان در پايان قرن

و حملا و تـشكيل حكومـت توسـط خلجيـان ت پس از استقرار كامل آنان در شـمال هنـد

و كـسب اما يكي از انگيزه. گرفت تغلقيان، با عنوان جهاد انجام مي هاي آنان، افزايش قلمـرو

و اقتصادي بود  حملاتي كه در اين دو دوره به جنوب هند انجام شد، موجـب. منافع سياسي

و  و به عنوان تهديدات خارجي براي عدم ثبات زندگي سياسي اجتماعي هندوان گرديده بود

مي.شد آنها قلمداد مي  و مستقل در جنوب آشكارتر . گرديد لذا خلاء حكومت مركزي مقتدر

و شورش و تغلقيان به جنوب هند از در اين بخش حملات خلجيان هاي هندوان كـه ناشـي

.گيرد اين حملات بود مورد بررسي قرار مي

و حملات آنان به جنوب هندخلجيا ن

ي جديـديو پس از مـرگ آخـرين سـلطان غوريـان، سلـسله.م1290/هـ689در سال

تـرين سـلطان ايـن معـروف. الدين فيروزشاه خلجي در دهلي به قـدرت رسـيد توسط جلال

روي خـود را در منـاطقي از شـمال هنـد كـه او پـيش. بـودجيخلالدين محمد سلسله علاء 

(مــسلمانان در نيامــده بــود، آغــاز كــردتــاكنون بــه تــصرف  ) 131-1380:1/132 بــداوني،.

 بـهراحملاتـي، گسترش قلمرو خويش در شـمال هنـدو علاوه بر تثبيت قدرت علاءالدين



هاي پيدايش حكومت ويجيانگر در جنوب هندزمينه 14

و) دكن(جنوب هند . براي نخستين بار به دكن پاي نهادند دوره ايندراو سپاهيان آغاز كرد

مترين منطقه دكن يعني مالبا وي تا جنوبي و و بـسياري از حاكمـان)مادورا(رعبر  پيش رفت

 بـدين ترتيـب)911ـ ـ1888:3/913الدولـه، صمـصام(.گزار خويش گردانيد محلي را خراج

بـه.م1294/هـ ـ693، در سـال خلجـي علاءالـدين.حملات خلجيان به جنوب هند آغاز شد

آن (Devagiri) ديوگير و از اطلاعـي ايـن منطقـه جا كه مـردم واقع در دكن غربي لشكر كشيد

و   بر اين شهر به آساني، سپاه علاءالدين توانست نداشتندتوان نظامي آنان راجع به مسلمانان

ثروتـي كـه)(Sherwani and Joshi, 1974: 1/34.و غنـايم بـسياري بدسـت آورد مسلط شود

تش هاي حكـوم علاءالدين از اين لشكركشي بدست آورد، زمينه را براي مستحكم كردن پايه 

دراو. تر فراهم كرد به مناطق جنوبيو نيز حمله  و سياسـي خـود  براي حفظ موقعيت نظامي

آن حاكمي قدرت منطقه، همعلا. جا منصوب كرد مند در چنين با تأسيس يـك پادگـان ءالدين

 شرايطي فراهم آورد تا با حضور سربازان مسلمان در ايـن منطقـه، تحركـات نظـامي نظامي،

علاءالـدين دو سـال بعـد بـه)71-75: 1931سـرهندي،(. سركوب شود هندوان به سرعت

به. حمله كرد)Ellichpur( اليكاپوراي ديگر در دكن به نام منطقه  اين منطقه نيـز بـه در حمله

و راجه، آمادگي هندوان عدم علت با شهر بدون مقاومت فتح گرديد ي اين منطقه مجبور شد

ج و و منطقهپرداخت مقدار زيادي وجه نقد و توابع آن را بـه واهرات تسليم شود ي اليكاپور

زماني كه علاءالـدين بـه منـاطق جنـوبي هنـد)78: 1931سرهندي،(.علاءالدين واگذار كند

مانـده هاي هندوي جنـوب بـاقي از حكومت تنها دو قدرت قابل ملاحظه،كرد لشكركشي مي 

اين. در جنوب هويسالا مت پانديا حكوو امروزيي ميسور حكومت هويسالا، در منطقه. بود

و  اي بود كه اگر مسلمانان، به گونههاآنموقعيت دو حكومت نيز در رقابت با يكديگر بودند

هم هويسالا را شكست مي  مي دادند يا با آنان قرارداد را پيماني بستند، توانايي حمله به پانـديا

علاءالـدين خلجـي، بـراي فـتح.م1310/هـ714سال در (Aiyangar, 2000: 2).كردند پيدا مي 

.ـافور بـه پايتخـت هويـسالا گـسيل كـردكـ تر، سپاهي را به فرمانـدهي ملـك مناطق جنوبي 
)Sherwani and Joshi, 1974: 1/42(

ي پادشاه هويسالا، كه توان مقاومت در مقابل حملـه، (Veraa Ballala)م ويرا بالالاي سو

و مسلمانان فرستاد فرمانده داد صلح، نزدر عقد قرار كافور را نداشت، سفيري را به منظو ملك
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شد گونه خراج بدين كافور پس از فـتح پادشـاهي هويـسالا، بـه دسـتور ملك. گزار مسلمانان

شد،ي حمله به مادورا علاءالدين خلجي آماده  و حملات اين. پايتخت پانديا نيز با موفقيـت

و فتح مادورا به پايان رسيد )جا همان سرهندي،(.پيروزي ملك كافور

 بـه پادشـاهيي ملـك كـافور حملـه هنگامعلت موفقيت در فتح مادورا اين بود كه در

و اين حكومت دچار درگيري پانديا، بـه جنگ جانشيني بين دو پسر پانـديا هاي داخلي شده

كه. شدت بالا گرفته بود   براي حفظ جان خود بـه اين دو،يكي از روايات حاكي از آن است

و تختو شده نان پناهنده مسلما برخـي. خواسته بـود از آنان كمك براي بدست آوردن تاج

 امـا داننـدي ملك كافور به پادشاهي پانـديا مـي از مورخين اين موضوع را عامل اصلي حمله 

ي اصـلي ملـك كـافور در ايـن حمـلات، فـتح منـاطق طور كه در بالا ذكر شد انگيـزه همان

)Majumdar, 1960: 230(. تر هند بود جنوبي

آن پس از فتح پانـديا، ملك كافور جـا هنگـام بازگـشت از ايـن منطقـه، پادگـاني را در

ــد  ــظ كن ــه حف ــن منطق ــسلمانان را در اي ــامي م و نظ ــت سياســي ــا موقعي ــرد ت . تأســيس ك

(Aiyangar, 1921: 157) سنگيني كه در ايـن حمـلات نـصيب پانـديا شـد، با وجود شكست 

ايـن بقايـاييي ادامـه دهنـده نـشان تي آنان موجود اسـت كـهي حكوم يي در منطقهها كتيبه

ايـن موضـوع بيـانگر تـلاش آنـان. باشد مي در جنوب هند.م1346/هـ747حكومت تا سال 

و ديني هندوان است )(Majumdar ,1960: 232. براي بقاي هويت سياسي

يي هـا اغلب اوقات پس از بازگشت فاتحان به دهلي، در مناطق مفتوح جنـوب شـورش

هـا، نيروهـاي لذا سلاطين دهلي ناچار بودند براي سركوب ايـن شـورش. گرفت صورت مي 

رخ شورشي كه در منطقهدر. نظامي به اين مناطق اعزام كنند  ي مادورا عليـه سـلطان خلجـي

 ايـن بـه را با سـپاهي عظـيم خسرو خان به نام خودان وزير، يكي از خان خلجي مباركداد،

ض منطقه . منـاطق جديـدي را نيـز فـتح كنـد شورش اين منطقـه، سركوبمن گسيل كرد تا

و بـه مقـام وزارت خسرو خان از جمله هندواني بود كه در دربار خلجيـان، مـسلمان شـده

بهوي. رسيده بود  و سركوب شورشيان هندو پس از حمله آنمادورا و جا مانـد يك سال در

كـرد امـا در اين منطقه حكومت مـيي سلطان خلجي به ظاهر به عنوان نماينده مدت اين در
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ريـزي، براي پايان دادن به حكومت آنان برنامه دهلي سلطان توطئه چيني عليه در واقع ضمن

از. كرد مي و اجتماعي، مسلمان شده بود، پس خسروخان كه به دليل كسب امتيازات سياسي

و شورشــي . كــردعظــيم عليــه خلجيــان برپــا مــدتي از اســلام ظــاهري خــود روي برتافــت

در بدين و مبارك.م1321/هـ720سال ترتيب او و تمام خاندانش را به قتل رساند خان خلجي

به عنوان خود با  )85-1931:83 سـرهندي،؛1376:2/44 بطوطه، ابن(.رسيدسلطنت خسروشاه

- با هـدف پايـان دادن بـه قـدرت سياسـيو هندوان عليه مسلمانانخيزشي نشانهاين قيام

و برگرداندن سلطنت به هندوان بود نظامي آنا اما مـسلمانان نيـز بـراي مقابلـه بـا تقويـت.ن

و به رهبري غيـاث  نيروي نظامي هندوان به ويژه قيام اخير خسروخان، تلاش بسياري كردند

در اين درگيـري كـه در اطـراف دهلـي. الدين تغلق در مقابل خسروخان لشكركشي نمودند 

و)1376:2/67بطوطـه، ابـن(.و تغلـق پيـروز شـد صورت گرفت خسروخان شكست خورد 

يابي دوباره براي هندوان بود، پـس از چنـد ترتيب حكومت خسروخان كه آغاز قدرت بدين

دري جديديو پس از آن سلسله ماه پايان يافت   دهلـيدر.م1320/هـ720سالبه نام تغلقيان

به. تأسيس شد .جنـوب هنـد را ادامـه داد اين حكومت نيز به دنبال حملات خلجيان، حمله

)87-92: 1931سرهندي،(

و حملات آنان به جنوب هند  تغلقيان

وو به سلطنت رسيد.م1321/هـ720تغلق، در سال  در آغاز كار براي اسـتقرار سـلطنت

در. استيلاي مجدد مسلمانان بر دهلي تلاش زيادي كرد .م1325/هـ ـ726پس از مرگ تغلـق

بن.ن او شد تغلق جانشي بن پسرش محمد  بخـش هاي آغاز حكومـت، در سال تغلق، محمد

و سپس به طرف و برخـي از راجـه جنوبعظيمي از هند را تسخير نمود هـاي لشكر كشيد

. را مجبور به پرداخت خراج كردكرناتك 

و كسب غنايم بسيار، حكومت وي را بـسيار حملات محمدبن تغلق به سراسر نقاط هند

ايـن) 1868:1/238 فرشـته،(.شدي او خالي نمي گاه خزانه كه هيچنچنامند كرده بود ثروت

هـاي بعـدي فـراهم داد، زمينـه را بـراي حملـه ثروت بسيار كه قدرت وي را نيز افزايش مي 

و توانترگ يكي از بزراو. كرد مي ترين پادشاهان مسلمان هند در طول تاريخ حكومت مند ين
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و با لشكركـشي بـه سـرزمين زيرا. آيدميمسلمانان در اين سرزمين به حساب هـاي شـمال

و سركوب حكومت  هايي كه تا آن زمان تسليم مسلمانان نشده بودنـد، توانـست جنوب هند

در مند تشكيل دهد كه قلمرو آن از كـشمير در شـمال تـا منتهـي حكومتي قدرت  اليـه دكـن

)1962:487 برني،(.جنوب گسترده بود

در رأس سپاهي عازم مادورا، پايتخت پانديا، شـد.م1323/هـ723تغلق در سالبنمحمد

خـان، بـه الدين احسن يكي از فرماندهان جنگي خود را به نام جلالو پس از فتح اين منطقه 

از طرف محمد بن تغلق.م1334/هـ734الدين تا سال عنوان حاكم مادورا منصوب كرد، جلال 

و تثبيـت حاكميـت مـسلمانان در ايـن منطقـه تـلاش جا حكومت كرد بر آن  و بـراي حفـظ

(بسياري نمود  عـلاوه بـر براي حفظ موقعيت مادورا، آنان) 1/560: 1927الدين احمد، نظام.

 در مسير طـولاني ايـن شـهر تـا پادگاني كه در زمان خلجيان در اين منطقه ساخته شده بود،

ي مـادورا را در مقابـل نظـامي، جـاده هـاي كانم اين.ند ساخت ديگري نيز هاي دهلي، پادگان

ميهندوانحملات  (Aiyangar, 2000: 4).كرد محافظت

ي ايـن منطقـه را بـراي سـلاطيني زياد مادورا تا مركز حكومت در دهلـي، اداره فاصله

ي آنـان نـشاندهي خلجيان، حـاكم دسـت طور كه در دوره لذا همان. ساخت دهلي دشوار مي

و اين منطقه را از دست آنـان خـارج سـاخت،در) خان خسرو(  مادورا عليه سلطان قيام كرد

 در مادورا مواجه خان احسن الدين جلال شورشبا.م1334/هـ734 سالدر نيز تغلقبنمحمد

به احسن شورش.شد و مـستقل در قلـب حكومـت پانـديا، خان منجر  يك حكومت جديـد

 اين حكومت كوتاه مدت كه در تاريخ با عنـوان)1376:2/120 بطوطه، ابن(.شد مادورا، يعني

شود، حكومتي مسلمان بود كه در مقابل سلاطين مـسلمان دهلـي سلطنت مادورا شناخته مي

.تشكيل شد

و ثروت فراواني كه كسب كرده بود، در طول دوره به تغلقبنمحمد ي رغم قلمرو وسيع

و اجتمـاعي ناپذيري هاي جبران حكومتش به كارهايي دست زد كه ضربه به بافـت اقتـصادي

و ويران كـردن. قلمرو خود وارد آورد  اقداماتي نظير كوچاندن اجباري مردم دهلي به ديوگير

( وي را فـراهم كـرد اتباع مـسلمان دهلي، موجبات نارضايتي  ) 102-1931:103 سـرهندي،.
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و سـتم حاكمـان تغلقـي بـر آنـان، زمينـ هم و ظلـم يهچنين افـزايش ماليـات اتبـاع هنـدو

(هاي وسيعي را توسط هندوان در جنوب هند پديد آورد شورش اين) 1/276: 1868 فرشته،.

و روي كار آمدن حكومت شورش شد ها منجر به فرو پاشي حكومت تغلقيان .هاي جديدي

 شورش هندوان جنوب عليه سلاطين دهلي-ج

د جلال و ستم بسياري به اتباع هنـدوي خـود و جانشينان وي ظلم ر مـادورا وارد الدين

هـاي فراوانـي هندوان بود زيرا به خاطر ظلـم افزايش مقاومتي اين فشارها نتيجه. كردند مي

ــي  ــان م ــر آن ــه ب ــت ك ــشتري،رف ــلاش بي ــشان ت ــاطق زندگي ــراي آزادي من ــي ب ــد م . كردن

(Majumdar, 1960: 223) را الـدين در مـادورا، عـصر جديـدي استقلال جلال از طرفي اعلام 

.آغاز كرددر جنوب هند براي هندوان

، با شورش حاكمان شده بودند سلاطين دهلي كه تا اين زمان مرعوب حملات آنانزيرا

مي نشانده دست و پيروزي بر سروران خود مواجه هـاي پيروزي در اين قيام. شدندي مسلمان

مي استقلال طلبانه، انگيزه  از شرايط آنان لذا. كردي هندوان را براي مقابله با مسلمانان، بيشتر

و آشوب  و با ترتيـب دادن كردند برداري به نفع خود بهره هاي اسلامي هاي سرزمين نابسامان

و تشكيل يـك حكومـت هاي جديد قيام ، زمينه را براي بيرون راندن مسلمانان از جنوب هند

)(Aiyanagar, 1921: 156. مقتدر هندو فراهم نمودند

، اين حكومت هنـدو پانديا هندوي حكومت قلب با تأسيس حكومت مسلمان مادورا در

ميو بود، شدهبه شدت دچار ضعف توانـست قلمـروش را بـر تمـام حاكم مسلمان مادورا

امـا در ايـن.و سلطه مسلمانان را بر جنوب هنـد تثبيـت كنـد پادشاهي پانديا گسترش دهد 

ور بـه كـه وجـود داشـت هويـسالا منطقه هنوز يك قدرت هندو به نام پادشاهي  غـم تـرس

.وحشت از شرايط موجود، هنوز امكان مقابله با گـسترش مـسلمانان را در جنـوب داشـت 

 يافت شده است كه حكايت از درگيري شـاه هويـسالاي پادشاهي هويسالا اسنادي در منطقه

.كندمي.م1342 تا 1340هايي سال با حاكم مسلمان مادورا در فاصله

پ اين درگيري و نيـز هاي مسلمانان در طـول جـاده ادگانها شامل حملاتي به ي مـادورا

 مـسلمانان ها، نيروي دفاعي به اين پادگان سپاه هويسالا با حمله. حملاتي به پادگان شهر بود
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و زماني را در شهر مادورا مي كه آخرين حمله ضعيف كرد داد، تنها ها را عليه مسلمانان انجام

را هـا، پادشاه هويسالا پس از اين پيروزي.ديك پادگان در شهر مادورا باقي مانده بو   نمـادي

حضور نظاميان مـسلمان. بنا كرد در مسير شهر مادورا،به نشان پيروزي هندوان بر مسلمانان

و شـرايط هويسالا بتواند در مورد اوضاع مـسلمانان پادشاه در نزديكي هويسالا باعث شد تا 

از اين اوضاع آشفته به نفـع هنـدوان اسـتفادهو اطلاعات كافي به دست بياورد نابسامان آنان

 (Aiyangar, 2000: 4-7).كند

و يكـي از قلعـه مـادورا پادشاه هويسالا پس از مـدتي بـه هـاي مـستحكم حملـه كـرد

هايي بدست آورد امـا در اين جنگ، ارتش هويسالا ابتدا پيروزي. مسلمانان را محاصره نمود 

و شاه هويسالا توانس كمكيمسلمانان با رسيدن نيروهاي  تند ارتش هويسالا را شكست دهند

هاي ويرابالالاي چهارم بـا كه در آن به درگيري اما اسنادي موجود است. را به اسارت گيرند 

ازو است سلاطين مسلمان اشاره شده  كه بقاياي حكومت هويسالا آن است اين موضوع حاكي

هم بالالاي از ويرا پس هـاي متعلـق آخرين سكه اساسبرچنينمه. چنان ادامه داشته است سوم

ي در منطقـه.م1377/هـ779 تا سال نيز دريافت كه مسلمانان توان مسلمانان در مادورا، مي به 

 تـازه پادشـاهي توسـط در همـين سـال، سلطنت رو به زوال آنـانو اند حضور داشته مادورا

)Aiyangar, 1921:157,170(.تأسيس ويجيانگر به پايان رسيده است

 تأسيس ويجيانگرچگونگي

.م14/هـ8در اوايل قرن شد، اوضاع سياسي اجتماعي جنوب هند طور كه ملاحظه همان

و شورش مي هاي فراواني عليه محمدبن بسيار آشفته بود هـا اين شورش. گرفت تغلق صورت

و گا  و ستم تغلقيان قرار داشتند هي گاهي از طرف اتباع مسلماني بود كه به شدت مورد ظلم

.شد مستقل انجام مي از طرف حاكمان مسلمان بود كه به منظور تشكيل حكومتي

مي اما بيشترين قيام هـاي شد كـه بـا از دسـت دادن پايگـاه ها توسط مردم هندويي برپا

و بـه ويـژه تغلقيـان اين سياسي اجتماعي خود، علاوه بر  و ستم سلاطين دهلي كه مورد ظلم

تغلقبن ها حكومت محمدي اين شورش ادامه. گي نيز شده بودند قرار داشتند، دچار سرخورد 

و او را در اداره  وي چنان. اش ناتوان نمودي مناطق تحت سلطه را ضعيف كه در زمان حيات
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در چنين شرايطي بـود كـه گروهـي از هنـدوان بـا. مناطق وسيعي از قلمروش مستقل شدند

اش تـشكيل اي تشكيل دادنـد كـه نتيجـهيههدف عقب راندن مسلمانان از جنوب هند، اتحاد 

 (Shrikantaya, 2000: 162). حكومت ويجيانگر بود

شـورش بهاءالـدين گـشتاسب، تغلـق، هاي اتباع مسلمان عليه محمـدبن از جمله آشوب

و بهاءالدين تغلق نيروهاي نظامي محمدبن اين قيام توسط.، بودويي برادرزاده  سركوب شد

هاي كوچك هندو بود كـه هنـوز بـه حيـات مپلي از جمله حكومتك. به كمپلي پناهنده شد

تغلـقبنفرار بهاءالدين به كمپلي باعـث شـد ارتـش محمـد داد، خود درجنوب هند ادامه مي 

 بـن در درگيري بين محمد) 1376:2/116 بطوطه، ابن(. براي تعقيب وي به كمپلي حمله كند 

و و تعداد زيادي از هندوان ايـن منطقـه تغلق پيروزبن محمد كمپلي، حاكم هندوي تغلق شد

از. نيز به اسارت درآمدند   هـاراو هـري)Bukka( هاي بوكا به نام حاكم كمپلي پسران دو برادر

)Harihara(،نيز در ميان اسرا بودند ) آن) 1376:2/117 بطوطه، ابن. جا كـه مـسلمان شـدن از

 دو بـرادر پـس از مـدتي كـه در شد، ايـن اسيران جنگي، موجب كسب امتيازات فراواني مي 

آنان به دليل. به دين اسلام درآمدند دربار سلطان محمد تغلق به عنوان اسير نگهداري شدند،

و در دربار او به مقامات بـالاييبنمسلمان شدن مورد احترام سلطان محمد  تغلق قرار گرفتند

 (Sherwani and Joshi, 1974: 1/53). رسيدند

هـايي عليـه شـورش دوباره در كمپلـي هندوان تغلق به دهلي،بنپس از بازگشت محمد

آن.مسلمانان به پا كردند  كه شورش هندوان و نيروهـاي چنان وسيع بود حـاكم ايـن منطقـه

وآنتغلق نتوانستند محمدبن نظامي . را تحـت كنتـرل خـود درآورنـد شهر را سركوب كنند

ش تغلق، محمدبن دن اعتمـاد سـلطان را بـه خـود جلـب اين دو برادر را كه به علت مسلمان

 توانـستند بـا سـركوب ايـن هـاآن.كرد اعزام كمپلي به كرده بودند، با تعدادي نيروي نظامي 

تغلق به عنوان پاداش اين خـدمت بـزرگ،بنمحمد. آرامش را به كمپلي باز گرداندند ها، قيام

 مقدمات تـشكيل تغلق،بن محمد با اين اقدام. را به عنوان حاكم اين منطقه منصوب نمود آنان

)Sewell, 1900: 16(.ويجيانگر فراهم شد
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ي سلطان مسلمان دهلي حاكي از آن است كه آنان مدتي به عنوان دست نشانده روايات

ي از رهبـران با راهنمايي يك ـاما پس از آرام شدن منطقه،.ي كمپلي حكومت كردند بر منطقه

و دوباره به آيين هندو)Vidyaranya(يانبه نام ويديارا مذهبي هندو  از اسلام رويگردان شدند

با وارد شدن پس از مدتي، بود هندوان در ابتدا به عنوان رهبر مذهبيكهيانويديارا. درآمدند

ــه  ــه عرص ــت، ب ــيي سياس ــر سياس ــوان رهب ــاخت عن ــود س ــز از آن خ ــدوان را ني . هن

(Shrikantaya, 2000: 167) سي او ــشاشات ــوهي از اغت ــان انب و در مي ــي ــه در اس ــذهبي ك م

و هندوان وجود داشت، سرزمين و هري هاي مسلمانان هارا دستور داد شهري جديـد به بوكا

. بنا كنند (Tungabhadra) گابادراي تون نام ويجيانگر در جنوب رودخانههب

 بـه معنـي پيـروزي،"ويجيـا"ي بـود، مركـب از دو واژه"پيروزي شهر"معناي اين واژه

ش"نگر"و يو با حمايـت گـسترده.م1336/هـ736 كه در سال ساخت اين شهر.هر به معني

و به منظور مقابله با نفوذ مسلمانان به جنوب هند آغاز شد، نقطه يك هندوان ي آغاز تشكيل

وآبـاد بـه سـرعت شـهر ويجيـانگر،. شود جنوب هند محسوب مي حكومت مقتدر هندو در

تبـديل بـه يـك در طـول مـدت كوتـاهي اين حكومـت. پايتخت حكومتي به همين نام شد

و مذهبي با همسايگان مسلمان خـود،و با وجود درگيري بزرگ شد امپراطوري هاي سياسي

 (Majumdar, 1960: 271).دوام آورد.م1646/هـ1056تا سال 

 هنـدو پادشاهي مقتدر ترين بزرگ با تأسيس اين حكومت، هندوان از نظر سياسي داراي

و قدرو تـشكيل سنگري در مقابل مـسلمانان با ايجاد آنان. شدند نـد،تم يـك ارتـش عظـيم

وندكرد حفظروي آنان مقابل پيشدرمرزهاي خود را   در را هنـدوان سياسـيو تـوان نظـامي

دو چنان. دادند افزايش هند جنوب )Nicolo Conti(كونتي هاي نيكلو به نام جهانگرد اروپايي كه

 از ويجيـانگري اقتدار اين حكومت در دوره كه)Athanasius Nikitin( نيكيتينو آتاناسيويس

ــدن ــرده دي را ك ــانگر ــاه ويجي ــد، ش ــدران ــرين پاد مقت ــي ت ــصر م ــد در آن ع ــاه هن ــد ش . دانن

)Conti, 1855: 6 ؛(Nikitin, 1855: 29 كه بخشي از سـفر خـود را بـه نيز سمرقندي عبدالرزاق 

و در كتاب خود توصيف بـسيار جـالبي از ايـن پادشـاهي هنـدو جنوب هند اختصاص داده
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از در سراسر هند نمي: گويد در اين باره مي كند، مي توان پادشاهي يافـت كـه قـدرتش بـيش

)1368:2/797 عبدالرزاق،(.پادشاه ويجيانگر باشد

و فرهنگ هندو از نظر مذهبي نيز شرايط احياي شد دين در اولين اين پادشاهان. فراهم

در. ويـران شـده بـود سـلاطين دهلـي كـه توسـطندبدي پرداخت اقدام ديني به بازسازي معا 

هـاي نوشـته شـدهو سپس به اجراي فرمان نمودند احيارا)كاست(ي بعد نظام طبقاتي مرحله

چنين در راستاي اهداف فرهنگي خود، بـراي جمـع آوري تمـامهم آنان.نددر وداها پرداخت 

.ه شـده بـود، تـلاش فراوانـي كردنـد هاي هندو كه در طول زمان به فراموشـي سـپرد آموزه
)(Aiyangar, 2000: 16 

تر خـود در تجـارت هايي براي حضور گسترده ها توانستند راهآني تجارت نيز در زمينه

و به عنوان يكي از مهـم  و داخلي باز كنند و نقطـه خارجي ي مركـزي تـرين مراكـز تجـاري

.(Stein, 2007: 38) هاي تجاري زمان خود شوند بسياري از راه

ترتيب كـه بدين. به اهدف خود رسيدند هندوان،با تأسيس حكومت ويجيانگر بنابراين

روي بيشتر مسلمانان به جنوب هند شوند؛ اقتدار سياسـي از دسـت مانع پيش توانستندها آن

در رفته و آيـين هنـدو را دوبـاره ي خود را احيا كردند؛ معابد ويران شده را از نـو سـاختند

و هم جنوب و معماري و هنر آنـان. چنين ادبيات هندو را بـه اوج رسـاندند هند رواج دادند

ي تجارت نيز به دليل موقعيت جغرافيايي خاص اين حكومت، كه بر سر راه دريايي در زمينه 

و رشـدي لـذا زمينـه.هاي بسياري كسب كردند شرق آسيا به غرب آن قرار داشت، موفقيت

س آنان شكوفايي و تمدني ياسيدر امور در فـراهم، مذهبي و منـشأ تحـولات بـسياري شـد

.جنوب هند شدند

 نتيجه

كه عوامـل زيـر در تـشكيل حكومـت رسيم با تحقيق در منابع تاريخي به اين نتيجه مي

و نظامي بين حكومت درگيري-1.ويجيانگر نقش داشتند  در هاي سياسي هـاي محلـي هنـدو

و تغلقـي بـه منـاطق جنـوبي هنـد حملات متعدد فرماند-2 جنوب هند   هان نظـامي خلجـي

آن-3 و فرماندهان و ستم سلاطين دهلي ها به اتبـاع هنـدوي خـود در جنـوب افزايش ظلم
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درو در پايـان شـورش-5 عليه سلاطين دهلي هاي استقلال طلبانه قيام-4هند  اتبـاع هنـدو

و مـذهبي خـود دچـار جنوب هند كه به علت از دست دادن تنها پايگاه سياسـي اجت مـاعي

و تنها راه نجات خود براي احيـاي اقتـدار از ميـان رفتـه  ي هنـدوان سرخوردگي شده بودند

. دانستند مي

و شرايط پر آشوب در چنين اوضاعي رهبران هندو با اطلاع از ضعف سياسي مسلمانان

آنـان بـا. زنددر قلمرو آنان، تلاش كردند به بررسي شرايط برون رفت از وضع موجود بپردا 

از. نفوذ در دربار محمدتغلق، اوضاع را به نفع خود تغييـر دادنـد  بـدين ترتيـب كـه دو تـن

و پـس از جلـب نظـر وي، بـه اقـداماتي  اسيران هندو در دربار محمد تغلق مسلمان شـدند

.پنهاني عليه سلطان دهلي دست زدند

و اقدام اصـلي اين دو با راهنمايي يكي از رهبران مذهبي، دوباره به آيين هندو درآمدند

و ايـن نقطـه  گـذاريي شـروع بنيـانو عملي تأسيس شهري به نام ويجيانگر را آغاز كردند

و ترين منطقـه اين حكومت به تدريج تا جنوبي. حكومتي هندو شد  ي هنـد گـسترش يافـت

و فرهنگي هندوان با همسايگان خـود حدود سه قرن، منشأ تحولاتي عمده در روابط سياسي

و تعامل با همسايه. شد هاي مـسلمانش ويجيانگر در طول حيات طولاني خود در حال تنازع

و جانشينان( و نيـز تعـاملات اي ديگـر در مقالـه. بوده اسـت)هاآن بهمنيان  روابـط سياسـي

.فرهنگي آنان با مسلمان دكن مورد بررسي قرار خواهد گرفت
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